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 بسم الله الرحمن الرّحیم

  

 صورت مجرّد از مادّه منظور حکماء از صورت در اتّحاد صورت با عاقل
کنند، یک در جلسۀ قبل بیان شد که منظور از صورتی که حکماء دائماً به اتّحاد آن با عاقل حکم می

صورت مجرّد از مادّه و شوائب مادّی است؛ چه صورت معقوله باشد و چه صورت محسوسه. درمورد صورت 
ر است. و طوای که لمس است هم مطلب همینمحسوسه که بَصَر است مثال زدیم و در صورت محسوسه

طورکلّی تمام صُوَر محسوسه از این قبیل هستند منتها ما بَصَر را مثال زدیم ولی اقسام دیگر آن هم بر همین به
 وزان هستند.

کند خود دست انسان مادّی است و آن شیءِ ملموس هم مادّی وقتی که انسان یک چیزی را لمس می
آنها آلتی از آلات انسان است که همان دست و پا است و  که یکی از است؛ از تصادف بین این دو شیء مادّی ـ

ـ یک اثر در  کنندنظر که مادّی هستند فرقی نمییکی از آنها هم آن شیء ملموس است که بالأخره از این نقطه
واسطه سلسلۀ اعصاب به مغز آید که آن اثر، اثر مادّی است. آن اثر مادّی بهوجود میسلسلۀ اعصاب بدن به

شود و مغز آن تأثیر را در خودش شود یعنی آن تغییری که در سلسلۀ اعصاب هست به مغز منتقل میمیمنتقل 
گیرد، و بعد نفس یک کپی از آن اثری که در دهد یعنی آن تأثیر در جایگاه مخصوص آن اثر قرار میجای می

تواند ظرف برای ت پس نمیجهت اینکه نفس خودش مجرّد اسشود مجرّد؛ بهدارد. آن کپی میمغز هست برمی
کند که اگر که در مجلس قبل عرض کردیم؛ سنخیّت بین مجرّد و مادّه اقتضا میطوریمادّه واقع بشود، همان

شما مسئله را ظرف و مظروف، حالّ و محل و یا انشاء و افاضه بگیرید باز مجرّد باید سنخیّت با آن صورتِ 
شود یک کتاب مادّی باشد اما عَرَضی ید سنخیّت وجود داشته باشد. نمیوجود داشته باشد، یعنی به هر کیفیتی با

شود مجرّد باشد؛ مثلًا بیاضش مجرّد باشد، سوادش مجرّد باشد، امکان ندارد که که بر این کتاب عارض می
وائب شوند یک صُوَری مجرّد از مادّه و شطور باشد و بالعکس. پس این صُوَری که در ذهنِ انسان حاصل میاین

 مادّه هستند.
 توضیح لنفسه بودن صُوَر در بحث اتّحاد عاقل و معقول

نفسه و لِنَفسه است یا اینکه وجودشان حالا بنا بر اصطلاح حکماء آیا این صُوَر وجودشان وجود فی
نفسه دارند و یک صورت لغیره نفسه و لغیره است؟ صُوَر بالذّات در اعیان خارجی یک صورت فیوجود فی

 د که همان صورت اعراض برای معروض خودشان است.دارن
نفسه شود آن هم یک صورت فیآن صورت بالعَرَضی که در مغز انسان و سلسلۀ اعصاب انسان پیدا می

است چون بالأخره برای خودش یک قوامی دارد و در مغز استقرار پیدا کرده است، و ما در این مسئله شکّ و 
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تصویری در چشم ما رفته است و به آن انتقال پیدا کرده است. حالا به هر شکلی  ای نداریم که بالأخره یکشبهه
عنوان حرکت هم بدانید باز خود حرکت هم یک وجود است که خواهد باشد، یعنی حتّی اگر شما این را بهمی

 یک صورت و یک مادّه دارد.
ین امواج از داخل یک مایع دهد و بعد ارا حرکت می 1خورند پردۀ صماخاین امواجی که به گوش می

ذلک که های سندانی و امثالـ بعد به استخوان تر استدانید که حرکت صوت در مایع سریعمی کند ـعبور می
خورد، آن رگ عصبی و سلسله اعصابی ها میای که به آن استخوانواسطۀ ضربهخورند و بهدر گوش هستند می

کنند. پس در شوند و آن نوسان را به مغز منتقل میوسانات میاند دارای نکه در سطح این گوش پخش شده
بینید که حرکت است و تمام اینها مادّه هستند نه مجرّد! شما اگر یک ترکۀ چوب را روی هوا حرکت اینجا می

خاطر نوساناتی است که حرکت این ترکۀ چوب روی هوا ایجاد شود. این صدا بهبدهید یک صدایی ایجاد می
خوردند و یک نوساناتی ایجاد طور است یعنی این امواج به پردۀ گوش می، در گوش هم همینکرده است

شود تصوّر کرد که به چه قدر این مسئله دقیق و لطیف است که حدّ و حسابی برای آن نمیکنند منتها اینمی
 شوند.ذلک همه مادّی میشوند مادّی؛ بصرش، شَمّش، ذوقش، لمسش و امثالنحو است. بنابراین تمام اینها می

 توضیح بغیره بودن صُوَر در بحث اتّحاد عاقل و معقول
نفسه اینکه وجود این صُوَر فی نفسه و بغیره؛ یعنی بانفسه دارند منتها وجود فیتمام این صُوَر وجود فی

نبودند این است و استقرار دارند، و سوای بدن و نفس برای خودشان حسابی دارند ولی اگر این آلاتِ بدن 
واسطۀ که صورت در نفس جدای از آلات بدن است اما نفس بهکرد. درحالتیوجود فی نفسه تحقّق پیدا نمی

 اند.دهد، یعنی این آلات علّت مُعِدّۀ برای آن صُوَر شدهکارگیری آلات این کار را انجام میبه
است که در بعضی از حواشی دیدم، ظاهراً  خاطر مطلبیاند بهگویم عِلَل مُعِدّه برای صُوَر شدهاینکه می

قدری قابل تأمّل باشد.  حاشیه مرحوم آشتیانی است، ایشان مطلبی در صُوَر معقوله دارند که ممکن است یک
 و من برای این جهت خواستم بین صُوَری که جنبۀ مادّی دارند و بین صُوَر مجرّده فرق بگذارم.

نفسه دارد که قابل شک نیست چون آید یک وجود فیه در چشم میبینیم که این صورتی کبنابراین ما می
آید نور است و نور هم در خارج وجود دارد و به بنده ربطی ندارد. منتها تمام این مسائل که این نور به چشم می

ر کار گرفته است. و الّا اگخاطر این است که نفس این چشم و این عصب را بهکند بهو عصب آن را منتقل می
تر ماند و اصلًا یک پرده هم آن طرفمثال این نور در چشم یک آدم مرده برود، در همان مردمک میبابمن

اید اینکه شما روی دیوار یک نقشی کشیدهبست. مثلماند و هیچ چیزی هم نقش نمیجا میرفت، در هماننمی
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 ی دیوار است.کند و این نقش شما فقط روصورت به آن طرف دیوار نفوذ نمیاین در
 مثالی برای علّت مُعِدّه بودن آلات بدن برای تحقّق صُوَر

این حالت مثل این است که یک آشپزی موادّ غذایی را داخل دیگ بریزد و آتش را هم روشن بکند و 
بعد غذا شروع به پختن بکند. در اینجا آتش یک امر خارجی است و به آشپز ربطی ندارد، موادّی که داخل دیگ 

ند، دیگ و کبریت هم یک امر خارجی هستند و به آشپز ربطی ندارند! این آشپز تنها کاری که کرده است هست
این است که بین اینها تلفیق ایجاد کرده است؛ نخود را از اینجا برداشته است، لوبیا را از آنجا برداشته است و 

ست. آتش که ربطی به آشپز ندارد، آشپز بعد همه را داخل دیگ ریخته است و روی اجاق گاز و چراغ گذاشته ا
 فقط آتش را روشن کرده است و این مواد را تلفیق کرده است.

اینکه شد، نهگویند که اگر آشپز نبود این غذا هم پخته نمیآشپز علّت مُعِدّه است، عِلَل مُعِدّه به این می
یک علّت مُعِدّۀ برای این قضیّه  وجود غذا هم منوط به خلق و انشاء این شخص طابخ است، این شخص طابخ

است. پس باید آتشی باشد و موادّی باشد و این مواد با شرایط خاص روی آتش باشند تا این غذا طبخ بشود. 
وجود بیاورد اما آیا طابخ خودش این غذا را ایجاد کرده است یعنی آیا آشپز فوت این شرایط را طابخ باید به

کرد و گنجشک السّلام که فوت می مثل حضرت عیسی علی نبیّنا و آله و علیه کرده است و غذا ایجاد شده است
رفت؟ آیا آشپز فوت کرده است و یک غذای بوقلمونی آماده کرد و به هوا میشد و پرواز میدرست می

چنین غذایی که فوت نکرده است، بوقلمون زبان بسته دارد برای خودش هماست؟! آشپز برای تهیّۀ یکشده
شود. اینها همه عِلَل کند تا غذا آماده میکار میبرد و چهگیرد و سرش را میانصافی این را میچرد، یک بیمی

مُعِدّه هستند، عِلَل مُعِدّه هیچ نقشی در تکوین آن شیء ندارند مگر یک نقش خیلی جزئی! نقش جزئی یعنی 
 اینکه فاعل حقیقی است.سرهم کننده است، نه

نفسه تحقّق و کینونیّت این صُوَر، عِلَل مُعِدّه هستند، یعنی خود این صُوَر وجود فی پس آلات بدن برای
نفسه اینها بغیره است منتها از جهت فاعلی بغیره نیست بلکه از جهت عِلَل مُعِدّه بغیره است. دارند و وجود فی

بین آن غیر فرق است؛ این یعنی غیر باعث شده است که این صورت تحقّق پیدا بکند. اما بین این صورت و 
صورت است و آن عصب، این صورت است و آن انسان، این صورت است و آن مغز، این صورت است و آن 
ادوات و آلات، یعنی هر کدام برای خودشان جدا هستند. این مسائل مربوط به صورت مادّی است. پس تمام 

نفسه هستند منتها بغیره. یعنی های فیبینید صورتهایی را که شما در اینجا تا این مرحله دارید میاین صورت
نظر عِلَل مُعِدّی نفسه و لذاته هستند یعنی برای خودشان هستند نه لغیره، منتها از نقطهاین صُوَر خودشان فی

 وابستگی به آن عِلَل مُعِدّه دارند.
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 خاطر سنخیّت با نفسلزوم تعویض لباس مادّی با مجرّد در صُوَر مادّی به
خواهد مرحلۀ تجرد پیدا گردد به مجرّد؛ وقتی که این صورت به اصطلاح عرفی میالا بحث ما برمیح

حال گیرد؟ تا بهای به خود میبکند و وارد در ذهن بشود و حالّ بشود، گرچه حالّ در اینجا معنا ندارد، چه جنبه
کنند نفسه و لغیره هر دو یک جنبه پیدا مینفسه و لذاته بود یعنی برای خودش بود ولی از این به بعد آن فیفی
خاطر اینکه چطور ممکن است این صورت که صورت مادّی است در نفس قرار بگیرد؟! یعنی امکان تقرّر به

آن در نفس معنا ندارد. پس این صورت مجبور است که لباسش را به یک لباس مجرّد عوض بکند تا سنخیّت 
 خل نفس برود.با نفس پیدا بکند و بعد بتواند دا

که مغز دهد؟! درحالیدهد؟ آیا مغز انجام میحالا سؤال این است که چه کسی این کار را انجام می
دهد؟! هر عضوی را که نام خودش مادّی است. آیا ما عضو دیگری در بدن داریم که این عمل را انجام می

ی بالأخره مادّه است. پس آن شود چون مادّببرید، خود آن عضو هم مادّی است و از مادّی غیر مادّی ایجاد نمی
شود کدام است؟! عضو مادّی و فیزیکی در بدن که باعث تبدیل و تغییر این صورت مادّی به صورت مجرّده می

توانند این کار را بکنند چون شما کدام نمیدهد؟! هیچهای مغزی ما این کار را انجام مییک از این سلولکدام
 بینید جنبۀ مادّی دارد.دست روی هر چیزی که بگذارید می

 مجرّد بودن اعداد دلیل بر لزوم تجرد داشتن صُوَر در نفس
کنیم؛ آیا اعداد جنبۀ مادّی دارند یا گذریم و راجع به تفکّرات خودمان صحبت میحالا از این قضیّه می

ست شما آن را به مجرّد؟ معلوم است که مجرّد هستند. عدد دو مجرّد است یا مادّی؟ مجرّد است، اگر مادّی ا
من نشان بدهید، چون اگر مادّی است باید بتوانید آن را نشان بدهید. اعداد جنبۀ تجرد دارند، ریاضی یعنی 

شود. شما در جواب بگویید که این دوتا مجرّد؛ کسی که در ریاضیّات خیلی قوی است یعنی تجرّدش زیاد می
ش است، عدد دو را به من نشان بده! این فرش مادّی و گوییم که این فرشوند! میفرش در خارج دیگر دو می

 گذاریم ولی شما عدد دو را نشان بده!پشم است، قبول داریم روی چشممان هم می
گفت به امام حسین پشم است؛ زد به ریشش و میحالاکه همه چیز قلّابی شده است، شخصی دست می

گفت که خاطر اینکه دروغ نشود میکشید بهدست می فروخت، پتو قلّابی بود منتها به ریششداشت پتو را می
به سیدالشّهداء پشم است. یک شخصی هم شاگردی داشت اسمش عبدالله بود و این عبدالله یک عبا داشت، 

گویند، بعضی گفت به عباعبدالله تا قسمش دروغ نباشد. اینها را کلاه شرعی بازاری میخورد میوقتی قسم می
واقعاً خود آدم هم  1گویند که داخل بازار رفتن کراهت دارد.ری هستند، حواستان باشد! میطوها ایناز بازاری
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طور نیست چون شود. داخل خیابان اینکند که حالتش حالت مادّی میرود احساس میوقتی داخل بازار می
ت، هویّت، تحقّق و آیند یعنی برای کارهای مختلفی پخش هستند. یعنی کینونیّ روند و میدر خیابان مردم می

وُضِعَ لِلکَسب، شوند ولی بازار رود، خر و گاو رد میآید و میوضع خیابان وضعِ کسب نیست؛ ماشین می

کند، اصلًا بازار یعنی درآوردن، یعنی پول؛ اصلًا وضعش وضعِ کسب است، در بازار ماشین که مسافرکشی نمی
 خاطر این جهت است.لذا کراهت آن هم به
تا  دو دو»د جنبۀ تجرد دارد و جنبۀ مادّی ندارد. آیا این صورت ذهنی شما که در ذهنتان پس خود عد

آورید جنبۀ تجرد دارد یا جنبۀ مادّی؟ جواب من را باید فوری بدهید؛ اگر جنبۀ مادّی دارد، را می« چهارتا
ام تا لًا تصوّر فرش نکردهکه من اصگوییم که این مادّه از کجا آمد؟ آیا از این فرش آمده است؟! درحالیمی

بخواهد از فرش بیاید. آیا از عرش آمده است؟ من که عرش را تصوّر نکردم، نه تنها تصور نکردم بلکه دستم 
یک صورت ذهنیّۀ مجرّد از مادّه است که وعاءِ « تا چهارتا دو دو»شود این رسد. پس معلوم میهم به آن نمی

 آن، ذهن است.
 ن اعداد با لزوم تجرد صُوَر در نفسعدم تنافی انتزاعی بود

الانتزاعی در خارج دارد پس جنبۀ تلمیذ: صورت ذهنیّه، انتزاع ما از خارج است یعنی هر عددی یک مابه
 تجرد از مادّه ندارد!

گوییم که چه چیزی از این در داخل ذهن ما آمده است؟ استاد: اگر شما آن را انتزاع هم بکنید باز می
عنوان شیء مبهم خودش یک وجود ذهنیّه دارد حتّی نفسه، به حدّاعی هم نیست چون عدد فیکه انتزدرحالی

، بدون «شش»گویم یا وقتی می« سه ضربدر چهار»گویم که اگر شما هیچ چیزی در ذهنتان نیاورید. وقتی من می
آید یعنی من ن من میاینکه کلاغ، گربه، گوسفند، فرش یا انسان در نظرم بیاید یک چیزی از خود عدد در ذه

 گیرم.صرفِ خود عدد را در نظر می
الانتزاع آن چیست؟ کنیم که مابهصورت سؤال میاین اصلًا بگوییم که این عدد انتزاعی است، در

مثال این یک فرش برای خودش است؛ آیا عدد را من از رنگش انتزاع کردم، از نخ آن انتزاع کردم، بابمن
ای که این به خود گرفته است باز جنبۀ مجرّد است، چیزی انتزاع کردم؟ یعنی آن جنبهبالأخره عدد را از چه 

خاطر اینکه چیزی از این فرش در من نیامد تا اینکه آن، یک یعنی خود نفس انتزاع آن هم باز مجرّد است؛ به
، و هیچ مابإزائی «تاتا نهسه سه»گویم که طوری میام و همینهایم را بستهصورت ذهنیّه باشد. مثلًا بنده چشم

 شود صورت مجرّده.هم در نظرم نیست، این می
های خیلی زیادی برای حالا این مثالی که بنده زدم یک مثال خیلی روشن برای این مسئله است و الّا مثال

تجرد نفس  این مسئله وجود دارد. در ادلّۀ اثبات تجرد نفس ماشاءالله ادلّه در آنجا هست که ابن سینا وقتی بحث
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 1آورد و ادلّۀ خوب، متین و وزینی هم هستند.کند این ادلّه را میرا در شفا می
 عدم امکان تصوّر معقول بدون عاقل مسلک ملّاصدرا در اتّحاد عاقل و معقول

کنیم که این شود، سؤال میهرحال این صورتی که الآن در ذهن نقش بسته است صورت مجرّده میبه
چه کسی درست کرده است؟ در اینجا دو مسلک وجود دارد؛ یکی مسلک مرحوم آشتیانی و صورت مجرّده را 

کنم صدرالمتألّهین هم همین مسلک را دارند و یکی مذهب مقابل آنها است. بعضی دیگر است که خیال می
مسلک این است که توانیم به این بزرگان ایراد بگیریم بلکه باید مطالب آنها را توجیه بکنیم و آن البتّه ما نمی

نفسه یک جنبه  حدّخود این صورت دو جنبه دارد، یک جنبه با عقل فعّال دارد. یعنی خود این صورت فی
حالا این جنبۀ معقولیّت را چه کسی به این صورت  2معقولیّتی دارد چه اینکه عاقلی آن را تصوّر بکند یا نکند.

جایی عقل فعّال جنبۀ معقولیّت پیدا کرده است. اینجا همانواسطه افاضۀ گویند که این صورت بهداده است؟ می
این عقل  3کند و اشکالش هم وارد است.است که مرحوم سبزواری به مرحوم آخوند ملّاصدرا اشکال وارد می

آنجایی که این صورت ممکن نیست تحقّق پیدا بکند  آورد، و ازوجود میکند و بهفعّال این صورت را افاضه می
 کند. این یک برهان!کند وحدت پیدا مینفس، بنابراین با نفس که تعقّل این صورت را میمگر در 

گذاریم، کنیم و کنار مییعنی ما این مسئله که هیچ آلت مادّی برای تحقّق این صورت نداریم را قبول می
رد، عقل فعّال خواهد؛ و سببِ تجشود. تجرد هم علّت، دلیل و سبب میبنابراین صورت، صورت مجرّده می

کند. آیا معقول بدون عاقل را واسطۀ افاضه بر این صورت، این صورت را معقول میاست. پس عقلِ فعّال به
شود شود تصوّر کرد؟ ابداً امکان ندارد تصوّر بشود. اگر تصوّر معقول بدون عاقل ممکن باشد پس معلوم میمی

قولیّت بالعَرَض است، چون خودش قبلًا یک قوامی داشته که این معقولیّت، معقولیّت بالذّات نیست بلکه مع
 عنوان عَرَض یک اتّصاف به معقولیّت پیدا کرده است.شود که در اینجا فقط بهاست پس معلوم می

 سیّان بودن وجود فی نفسه صورت با وجود لغیره آن، دلیل برای اتّحاد
کند، وقتی که شما را بازی شما را سیاه میمثلًا شما برای خودتان یک وجودی دارید، بعد کسی در سیاه

شوید. این سوادی که الآن بر شوید. تا حالا سفید و أبیض بودید از حالا أسود میسیاه کرد متّصف به سواد می
خاطر یک امر بالعَرَض است، چون شما قبل از اینکه این سواد بر شما عارض بشود شما عارض شده است به
شود این سوادِ بالعَرَض آمده است و فی نفسه و برای خودتان داشتید. پس معلوم می وجود داشتید یعنی وجود

                                                      
 .187، ص 2. الشفاء)الطبیعیّات(، ج  1
 .317تا  313، ص 7، فصل 3. الحکمة المتعالیة، ج  2
 .149، ص 2. شرح المنظومة، ج  3
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بالعَرَض با خود وجود فی نفسه ناسازگار است. یعنی اگر شما وجود فی نفسه و لذاته داشتید پس این سواد 
 نباید وجود شما را محقق بکند بلکه باید عَرَض شما را تغییر بدهد که تغییر هم داده است.

ولی صحبت ما در معقولیّت این صورت این است که این صورت قبل از اینکه عقل فعّال آن را درست 
اینکه بکند اصلًا در خارج نبوده است. یعنی وجود فی نفسه، کینونیّت و تحقّق این صورت عینِ افاضه است، نه

این صورت افاضه کرده است و آن را  مثل اضافۀ مقولیّه باشد که قبلًا صورتی بوده است و بعد آن عقل فعّال به
طور نیست بلکه اصلًا چیزی نبوده است، آن چیزی که در خارج بوده است صورت درست کرده است. این

بالعَرَض بوده که جنبۀ مادّی داشته است و مورد بحث ما نیست. آن چیزی که مورد بحث ما است جنبۀ تجردی 
 ضۀ از عقل فعّال عدم بوده است.صورت است که آن جنبۀ تجردی صورت بدون افا

پس وجود فی نفسه این صورت یعنی وجود خودش برای خودش با وجود لغیره آن سیّان است، یکی 
کند. چه شما بگویید که وجود این صورت لغیره است یعنی وجودش در غیر است مثل وجود است و فرق نمی

وجود فی نفسه دارد، هر دو یکی است. و وقتی  حروف که وجودِ لغیره دارند، و چه اینکه بگویید این صورت
وجود آمد؛ این صورت معقولۀ ما عینِ همان عاقل است که هر دو یکی شدند پس اتّحاد بین عاقل و معقول به

 منتها مرتبۀ نازل آن عاقل است.
گویند حالاکه این صورت را به آن عقل فعّال و بسیط چسباندیم، به این نفس چه قائلین به این قول می

وجود آورده است پس با خود نفس هم گویند چون عقل از دریچۀ نفس این صورت را بهنقشی بدهیم؟ می
 کنند. این طریق استدلال این افراد است.اتّحاد برقرار می

 ن نفس اشکال قول ملّاصدرا و مرحوم آشتیانیعلّت معدّه حساب کرد
نحوی مطرح بکنیم که عَرض بنده این است که ما در اینجا نباید بین عِلَل و اسباب مترتّبه مطلب را به

اند وجود آمدهبرای درست شدن و تحقّق یک سبب، نفی سبب دیگر را بکنیم. در اینکه این صُوَر از عقل فعّال به
شود که خود نفس ما نقش خالقیّت و انشاء در این صُوَر را علّت افاضه است دلیل نمی و عقل فعّال باعث و

؛ سواءٌ عَقلََهُ العاقلُِ أم لاگویید که این صورت فی نفسه برای خودش یک وجودی دارد نداشته باشد. شما می
 سه دارد.خواهد یک عاقلی این را تصوّر بکند یا نکند، درهرصورت این خودش یک وجود فی نفمی

کند پس این اقل این را تصوّر میای محال است؛ چون اگر عگوییم که تصوّر یک چنین مسئلهما می
معقول اصلًا وجود فی نفسه ندارد چون تمام وجود و اصلش لغیره است. و اگر عاقل نیاید آن را تصوّر بکند 

ر عاقلی نباشد این وجود نیست. پس اصلًا وجودی در اینجا نیست. اگر عاقلی باشد این وجود هست و اگ
خواهید این را نسبت به آن عقل فعّال بدهید و نفس را از این قضیّه کنار بگذارید و بگویید نفس اینکه شما مینه
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شود نمی 1گویند نفس و قوای نفسانی از از عِلَل و معدّات هستند.از عِلَل و معدّات است. مرحوم آشتیانی می
قوای نفسانی یک مرحلۀ نازلۀ از خود نفس هستند و همان قوای نفسانی این صورت  طور بگوییم چونما این

شود. آن نفس هم به عقل فعّال وصل است پس کنند، پس این صورت مرحلۀ نازله از خود نفس میرا خلق می
که شما شوند. پس اتّحاد عاقل و معقول بدون ایناین سلسلۀ مراتب بدون هیچ اشکالی تا عقل فعّال درست می

 این حرف را هم بزنید تحقّق پیدا کرد.
 ذکر مثال برای طولی بودن صُوَر، نفس و عقل فعّال

گوییم که عقل فعّال آید، در آنجا میحالا بحث از این مسئله بعداً در بحث علم و سلسلۀ نزول می
شاعر، شعور، احساس، گیرد، و وقتی قوای نفس از عقل، مکار میواسطۀ تصرّف در نفس، قوای نفس را بهبه

 کند.کار گرفت یک صورت عقلیّۀ مجرّده درست میذلک را بهعواطف، لمس و امثال
أَنفُسَ﴾ است، همان مطلبی که آقا در معاد شناسی ۡ  قضیّه در اینجا عیناً مثل قضیّه در ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّى ٱل

گوید که خدا توفّی طرف می از یک 2تِهَا﴾؛ۡ  ينَ مَوأَنفُسَ حِۡ  گوید: ﴿ٱللَهُ يَتَوَفَّى ٱلاند که در یک جا میآورده
ملک الموت توفّی  3﴾؛ۡ  تِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمۡ  مَوۡ  يَتَوَفَّىٰكُم مَّلَكُ ٱل ۡ  گوید: ﴿قُلطرف هم می کند، از یکمی
اگر  5کنند.ی میملائکه جزئیّه توفّ 4ئِكَةُ﴾؛ۡ  مَلٰ ۡ  گوید: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلطرف هم می کند. از یکمی

کاره هستند؟ مسئله کند پس ملائکه چهکاره است؟ اگر عزرائیل توفّی میکند پس عزرائیل چهخدا توفّی می
طور نیست بلکه تمام اینها در سلسلۀ طولیّه قرار دارند یعنی یک عمل و کار است که منشأ آن خدا است، در این

 هستند، یعنی در اینجا یک عمل است.وسطش عزرائیل است و در آخرش ملائکه جزئیّه 
اندازد و نفس قوا گوییم؛ عقل فعّال نفس را راه میعین همان کلامی را که در آنجا گفتیم در اینجا هم می

شود. پس صورت معقوله با قوای نفس اندازد، وقتی قوا را راه انداخت صورت معقوله درست میرا راه می
صورت بین نفس با صورتش و عقل فعّال اتّحاد این س متّحد هستند، درمتّحد است، قوای نفس هم با خود نف

 شود اتّحاد عاقل و معقول.شود که این میبرقرار می
 ذکر مثال برای یکی بودن وجود فی نفسه و لغیره صورت معقوله

 تلمیذ: اگر صورت مجرّده وجود فی نفسه داشته باشد دیگر اتّحاد عاقل و معقول معنا ندارد.
                                                      

 .314، ص 1. تعلیقه بر شرح منظومه حکمت سبزواری )میرزا مهدی مدرس آشتیانی(، ج  1
 .42( آیه 39. سوره زمر ) 2
 .11( آیه 32. سوره سجده ) 3
 .97( آیه 4. سوره نساء ) 4
 .201، ص 1، ج . معاد شناسی 5
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د: وجود فی نفسه در اینجا عین وجود لغیره است. این صُوَر مثل وجودات رابطی حروف هستند. استا
سِرتُ »گویید: اگر در اینجا معنای اسمی داشته باشد حرف شما درست است ولی در حروف وقتی که شما می

چسبانید، می« سِرتُ »ول به ؛ از ابتدای بصره سیر کردم. اینکه معنای ابتدا را در همان ا«مِن البصرة الی الکوفه
واسطۀ طور است. یعنی شما بهشود، در اینجا هم مسئله همینیعنی وجود فی نفسه آن، مندکّ در وجود لغیره می

زند که من استقلال ندارم، استقلال یک ابتدائیّتی درست کردید ولی این ابتدائیّت استقلال ندارد، داد می« سِرتُ »
 شود.است، پس همان وجود فی نفسه می« بصرة»و  «سِرتُ »ین قضیّه است، در و وجود و تحقّق من در طرف

ما در هر چیزی وجود فی نفسه داریم، شما هر چیزی را که تعقّل بکنید یک وجود فی نفسه دارد ولو 
اینکه در خارج هم تحقّق نداشته باشد. منتها یک وقتی این وجود فی نفسه آن، لغیره است و یک وقتی لنفسه 

 لغیره آن است. است؛ وجود حروفات رابطی لغیره هست. پس وجود فی نفسه صورت معقوله مساوی با
طور است؛ وجود فی نفسه اضافه عینِ وجود لغیره است. آیا ما معنای مسئله در متضایفین هم همین

شود؛ بنابراین صرفِ تصوّر فهمیم؟! معنای اضافه بدون تحقّق طرفین فهمیده نمیفهمیم یا نمیاضافه را می
واهید و چه نخواهید، صرفِ تصوّر بنوّت، کشد چه شما بختحتیّت یا فوقیّت دو طرف را با خودش یدک می

گویید یعنی وجودِ إبن مندکّ که بنوّت را میأب را در ذهن شما آورد چه بخواهید و چه نخواهید. پس همین
در وجود أب است و أب مندکّ در وجود إبن است. یعنی لازمۀ صرفِ تصوّر اضافه و اتّصاف یک شیء به یک 

 شود.لغیره است، یعنی از لغیره یک فی نفسه زاییده می وصف اضافی، اندکاک فی نفسه در
 تصوّر عدد بدون معدود دلیل برای تجرد و مادّی نبودن اعداد

توانیم در ذهن عدد را از معدود جدا تلمیذ: معدود در خارج همیشه با عدد همراه است پس چطور ما می
 بکنیم و بگوییم که فی نفسه است؟
نخواهی یک بینیم خواهیشیء یعنی وقتی یک شیء را خالی از اغیار می استاد: خود تصوّر ما از یک

در « یک»کند. اما منظور من در اینجا این است که یک امر مادّی از این عدد عدد یک را در ذهن ما تداعی می
از  یرکند. ما در خارج غرا ذهن انتزاع می« یک»باشد بلکه عدد « یک»آید که آن امر مادّی عدد ذهن من نمی

رنگ، وزن، گوشت، پوست و چوب سیب چیز دیگری نداریم، اگر عدد مادّی است شما در اینجا بگویید که 
 که چنین چیزی نداریم!هم یکی از آنها است درحالی« یک»این عدد 

گویم که این پشم است، یا در خارج رنگ دهم و میدر خارج شما پشم دارید که من هم آن را نشان می
طور نیست یعنی گویم که این رنگ است ولی آیا در خارج عدد هم هست؟! اما در عدد اینمیاست پس من 

نخواهی یک عدد در بینیم یک شیء خالی از قید است، خواهیدر عدد ما هیچ مابإزائی نداریم یعنی وقتی ما می
 شود مجرّد که جنبۀ مادّی ندارد.شود. آن عدد میکند و پیدا میذهن ما تداعی می
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گوییم که سه کنید؛ مثلًا وقتی میلذا شما عدد را بدون تصوّر خود آن شیء و بدون معدود تصوّر می
آید بلکه در اینجا نفسُ کدام به ذهن شما نمیشود، آیا پرتقال در ذهنتان آمد یا سیب؟! هیچضربدر سه شش می

کار دارند و  و د فقط با خود عدد سرکننالعدد در ذهن ما مطرح است. این افرادی که در ریاضی مسئله حل می
شاءالله تتمّۀ مطلب کنند چیست. انای که حل میکنند که متعلَّق و مورد برای این مسئلهاصلًا به این فکر نمی

 برای جلسۀ بعد باشد که اشکال مرحوم حاجی به مرحوم آخوند را مطرح بکنیم.
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